
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ایرانیان از نگاه جاحظ و ابن عبد ربه

 سرائيفريده اخوان پلنگ-2نشين فاطمه گوشه-1                                                     

 استاديار زيان و ادبيات عربي، دانشگاه پيام نور، تهران، ايران. -1                                         

 ، مدرس دانشگاه پيام نور، تهران، ايران.آموخته دکتري زبان و ادبيات عربيدانش -2                                      

Email: fatemeh.gooshehneshi@pnu.ac.ir 

Email: farideh.akhavan@gmail.com 

 

 چکیده                                         

يکي از اتفاقات مهمي که در دوره عباسي رخ داد 

گسترش نهضت شعوبيه بود که طرفداران آن با 

پاسداشت از فرهنگ ايراني به حس برتري جويي عرب 

بر عجم واکنش نشان دادند. جاحظ و ابن عبدربه از 

نويسندگان بزرگ عصر عباسي و اندلس هستند که 

سندگان در اين اند. نوينگاهي متفاوت به ايرانيان داشته

تحليلي به بررسي نگاه اين دو  -مقاله با روش توصيفي

اند. نتايج پژوهش بيانگر نگاه اديب  در آثارشان پرداخته

هاي منفي چون کفر، منفي جاحظ با اتصاف ويژگي

ديني، بخل و..به ايرانيان است. اما جاحظ در توصيف بي

توجه ايرانيان به جنبه هاي مثبت اخلاق و رفتار آنها 

 داشته است. 
 

 : عصرعباسي، عصر اندلس، ايرانيان، جاحظ، ابن عبد ربه.کلمات کليدي                                                       

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 مقدمه .1

 

حکومت عباسيان بدست اقوامي که گرايشهاي مختلفي داشتند برسرکار آمد. در اين ميان ايرانيان نقش 

هاي دولت عباسي از نفوذ بسيار زيادي در دولت جديد برخوردار شدند. در واقع پايه اساسي را ايفا کردند و

شد؛ زيرا عرب خالص نبود، اما تعصب عربي داشت ر بود. جاحظ از موالي محسوب مياستوا دوش ايرانيان بر

ديني و دشمني با ايرانيان و شعوبيان در افتاد و عليه آنان مطالبي نوشت و تهمت کفر و بي و به خاطر همين

 با اسلام به آنها زد و در بعضي از آثارش عقايد ايرانيان و شعوبيان را رد نمود. 

 .عربي شد لاط ايرانيان و عربها وارد فرهنگايراني از طريق ترجمه و اخت هايانديشه          

 عربيي که کتابهاي بسياري در آن از زبان پهلوي به يهاپژوهشگران معتقدند يکي از زمينه

 اي از آن در ادبيات عربي بر جاي مانده، حکمت عملي و اخلاقترجمه گرديده و اثر قابل ملاحظه

توان پند و اندرزهاي ايرانيان را در آن يافت، کتاب العقد الفريد اثر مشهور . از جمله کتابهايي که مياست

ظ و ابن عبدربه را بعنوان دو تن از تا ديدگاه جاح تلاش دارنددر پژوهش  نويسندگان باشد.ربه ميبدابن ع

بزرگترين نويسندگان فرهنگ اسلامي و زبان و ادبيات عرب، درباره رفتار و آداب ايرانيان مورد بررسي قرار 

 د.نده

در اين قسمت از پژوهش، ابتدا نگاهي گذرا بر زندگينامه جاحظ و ابن عبد ربه داشته و سپس ديدگاه           

 مورد بررسي قرار خواهيم داد. ار و آداب ايرانيانرا درباره رفتآنها 

 

 

 زندگینامه جاحظ .2

ق( در بصره متولد شد. او در کودکي پدر خود را از دست داد. وي فردي 255-159ابوعثمان عمرو بن بحر )

کوتاه قد و بد چهره و داراي چشماني از حدقه بيرون آمده بود که به همين دليل به جاحظ ملقب شد و به اين 

گويند نياکانش از اند و بعضي مينام شهرت يافت. بعضي از مورخان و ناقدان جاحظ را از نژاد عرب دانسته

دانند حال يا به اصل يا به انتساب. آفريقا به عربستان مهاجرت کرده اند، اما هر دو گروه او را از قبيله کنانه مي

 (154: 1926)ضيف،



 
 
 
 
 
 
 

نه تمام فنون و علوم معروف زمان خود آغاز کرد، در ابتداي امر از جاحظ کار نويسندگي و تأليف را در زمي

دانست، عرب نويسندگان زمان گذشته خوبي ميه بن شکايت داشت، و از آنجا که وي دست منتقدان و دشمنا

نگرد، لذا شمارد و به نويسندگان عصرحاضر با چشم حقارت ميرا بسيار دوست داشته و آنان را بزرگ مي

دهد. آوازه داد، تا بتواند کارش را ادامه ييفات خويش را به ابن مقفع يا سهل بن هارون نسبت مکتب و تأل

. مأمون جاحظ را فراخواند و او را براي اقامت ش به گوش مأمون خليفه عباسي رسيدجاحظ و تأليفات گرانبهاي

هارون بنروز استعفا داد. سهل در دربار فراخواند و او را به مسئوليت ديوان رسائل برگزيد. اما پس از سه

 (230)زيات، بي تا:«. ماند، ستاره نويسندگان غروب ميکردميديوان باقيدر ايناگرجاحظ »گويد: مي

جاحظ رئيس مکتب دوم نثر در ادب عربي است، عبدالحميد و ابن المقفع رؤساي مکتب نخست بودند،           

پيشرفت در تمدن تازگي و طراوتي پديد آمده بود و نويسندگان بر وفق در آثار وابسته مکتب دوم به موازات 

شده بود چند  آنچه سبب رواج عظيم آثار جاحظ تمايل مردم شهرنشين به نوعي پرگويي و اطاله گرائيده بود.

چيز بود: وسعت معلومات و کثرت مولفاتش و گرايش به مذهب اعتزال و جرأتش در روياروي با سنن و تقاليد، 

 (585:1986)الفاخوري؛. ه بودايجاد کرده دوستان و دشمنان زيادي براي او ک

 اشاره کرد.« الحيوان»و « البخلاء»، «البيان و التبيين»توان به کتب از مهمترين آثار جاحظ مي          

 

 
 زندگینامه ابن عبد ربه .3

 

رمضان  مده نويسنده و شاعر اندلسي دريرِ بن سالم، دَابوعمر، احمد بن محمد بن عبد ربه بن حبيب بن حُ

وي از نوادگان سالم، غلام هشام بن عبد ( 1/81: 1429قمري در قرطبه به دنيا آمد. )ابن فرضي؛  246 سال

در زادگاهش  (151: 2008. )حميدي؛ هشام بن عبد الملك بن مروان حکم اموي بود الرحمن بن معاويه بن

محل تولد و زادگاهش، خاطر عصرش پرداخت. به  يعلم نزد علماپرورش يافت و به تحصيل  فقير و گمنام

. )ابن خلکان؛ بي قرطبي نيز لقب گرفت، قرطبه يکي از بزرگترين شهرهاي سرزمين اندلس است قرطبه، به

 کردهبراي او ياد را  «کتاب العقد»علامه، أديب الأخباري و صاحب  د:القابي مانن( ذهبي در کتابش 1/112تا: 

شرافت، بليغ و شاعر معرفي کرده  را مورد اطمينان، با ابن عبد ربه ،«سير أعلام النبلاء»کتاب  ندهنويس .است

 (15/293: 1996. )ذهبي؛ است



 
 
 
 
 
 
 

 از موسيقي و طب آگاهي داشت و در شعر و نويسندگي ،ابن عبد ربه در فقه و تاريخ تبحر يافت          

عبدالرحمان الناصر  عبداالله و در اندلس با محمد و منذر واز ميان خلفاي بني اميه . وي اديبي فرزانه بود

از شاعران مقرب او  ابن عبد ربه ،که منذر به امارت اندلس رسيد زماني .بود و همه را مدح گفت عصرهم

ه ابتدا به خاطر علمش و در درجه بابن عبد ر( 151: 2008. )حميدي؛ اي طولاني براي او سرودگرديد و قصيده

. شعرش در ميان علماء و اديبان اندلس و در دربار پادشاهان به جايگاه والايي دست يافت يلدوم به دل

 (184: 1969)عباس؛ 

توان به اين کتابهاي اشاره کرد: العقد الفريد، ديوان شعر، اللباب از مشهورترين آثار ابن عبد ربه مي           

 (2/115: 1957في معرفة الآداب. )کحالة؛ 
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 . ازدواج ایرانیان با محارم خود4-1

محققان پيشينه ازدواج با محارم را در ميان اقوام بدوي ماقبل تاريخ سراغ دارند. و مدعي هستندکه منشاء 

ان و بعد نبطيان ازدواج بين برادران و خواهران را بايد در آسياي غربي دانست. گيرشمن مدعي است که ايراني

ازدواج با محارم را از ملل بومي به ارث بردند و نيز ازدواج بين مادر و پسر را در همين محدوده بايد جستجو 

دانند محققان روسي ازدواج با محارم را نتيجه سير تکامل دوران پدر شاهي مي (611: 1350کرد.)بهرامي؛

گر حقوقي ارثي دختر به عشيره ديگر. برخي ازهمين محققان که کوششي بود براي احتراز از انتقال اموال و دي

 (611اين سنت از بقاياي دوران مادرشاهي مصرباستان مي دانند.)همان، 

ازدواج ايرانيان از عهد کيانيان  کند. سيرتحولاتهامي را نفي ميآثار مدون عصر اساطير ايران چنين           

دهد. اما نويسنده نامي عرب، جاحظ بصري به خاطر تا اواخر دوره ساساني نيز چنين اتهامي را نشان نمي

شايعه ازدواج ايرانيان با محارم، در عصر معاويه بن ابي سفيان را  ،اينکه شعوبيه را کافر و زنديق معرفي کند

 کرد.به شدت تبليغ ميبر سر زبانها انداخت و آن را 

 فقال: قالَ عوانُهُ: اِستعَمَلَ معاويةُ رجلاً مِن کلَبِ، فذکر يوماً المجوسَ و عِنده الناسِ.» :گويدجاحظ مي          

قَاتلَهَُ  الله لواَعطيتُ مائة الف درهم مانکحتُ امي فبلغ ذلك معاوية فقال: المجوسَ ينکحون اُمَهاتِهم. ولَعَنَ اللهُ



 
 
 
 
 
 
 

کلب که از سوي معاويه )مردي از بني (2/500: 1423جاحظ؛ «.)اتََروَنَهُ لوزادوه علي مائة الف فَعَل فَعزلَهُ اللهُ

شوند. حاکم ولايتي بود، روزي ضمن صحبت گفت: خدا لعنت کند مجوس را که با مادران خود همبستري مي

اويه رسيد گفت خدا بکشدش،آيا اگر صد هزار کنم، خبر به معوالله اگر به من هزار درهم بدهند اين کار را نمي

 کند و معزولش کرد(.درهم بيشتر بدهند آن کاررا مي

بدون شك اين شايعه بخشي از تبليغات معاويه عليه موالي و اعاجم بود تا در تحقير هر چه بيشتر           

استناد کرده و آن را از صورت آنان مؤثر باشد. جاحظ مدافع پان عربيسم در ستيز با شعوبيه  به اين شايعه 

يك پندار عاميانه درآورده و با انتساب آن به احکام زرتشت آن را يك حکم ديني و عملي و آيين زرتشت 

، ةِو زَرادشتُ بهذا العَقلِ دعا الناسُ الي نکِاحِ الامهاتِ، الي التوضوِ ببولِ البقر»:گويدقلمداد کرده است. وي مي

)زرتشت  (2/241همان: ) «للسُنبِ، وصاحب الحائضِ ونفساءِرٍسوَ ةِالمُغيباتِ،والي اقام و الي التوکيلِ في نيکاح

خواهد که با شاش گاو، وضو بگيرد و جماع خواند و از آنها ميبا اين دين مردم را به ازدواج با مادرانشان مي

اي از روزگار و همچنين کند و همچنين برپائي جشنهاي در پارهبا زني که شوهرش غايب باشدرا تجويز مي

 خواند(.کساني که حائض و نفاس هستند مي

 . بخل و خساست ایرانیان 4-2

نهايت بيند و با وجود حماقت، بيرا نميبيند و نزديك به نظر جاحظ، بخيل موجود عجيبي است، دور را مي

دارند. محمد بن ابي مؤمل ي نان دريغ بخشند اما از لقمهزيرک است. بعضي بخيلان مبالغ زيادي پول مي

چيند اما در مورد نان حساسيت دارد و کمتر از تعداد حاضران دهد و غذاي خوب بر خوان ميمهماني مي

اش هايش بر خوان کم است و زمينه سفرهگذارد حال آنکه مردمان، آن را که گردهي نان در سفره ميگرده

 دانند.عيان، بخيل مي

ها ذَشَبُوطة و هو ببغداد، و اخَةً و اشتري مَرَ»آورده از بخل همين محمد بن ابي مؤمل  و حکايات ديگري          

........ و صَحّت توبته، ثم عَزمه  مكِبأکل السِّ د بَعدَ عَهدهُقَ فائقةً عظيمة و غالي بها: و ارِتَفع في ثمنها. وکانَ

روزي يك شبوط را در ) (1/181: 1977جاحظ؛ «).داًو لايشتري سمکة اب يداًهِاکِلُ رَغيباً ابداً و لازَؤلايأفي 

بغداد به قيمت گران خريد و سفارش کرد که برايش بپزند و چون تنها نشست که بخورد، کسي رسيد و تکه 

تکه دخل ماهي را آورد و محمدبن مؤمل از شدت ناراحتي قي و اسهال گرفت و به بستر افتاد و ديگر تا عمر 

 (.ن نياورد و با هيچ کس هم غذا نشودداشت نام ماهي را بر زبا

ي لطايفي حکايات و نوادري در باب اهل خراسان به خصوص اهل مرو بر سر زبانها بود و بسا از مقوله          

که بعدها عنوان شهر آشوب به خود گرفت و هنوز نظير آن در  -بود که اهل شهرها براي هم ساخته بودند

اي را به صفتي مردم، ساري و جاري است و حتي در يك شهر مردم محله بعضي از شهرهاي ايران در زبان



 
 
 
 
 
 
 

ها را در نمودند. به هرحال جاحظ بعضي از اين حکايتها درباره آن نقل ميکردند و لطيفهخاص منسوب مي

اوايل البخلاء آورده و انگيزه آوردن اين حکايات عليه اهل خراسان بويژه مرو، گـرايش ضد شعوبيگري جاحظ 

: 1971است، چنانکه ابن قتيبه همداني و بعداً ياقوت تهمت بخل را از اهل مرو به شدت رد کردند )حاجري، 

282 ) 

يقول المروزيُّ للزائرِ اذا اتاه، و للِجلَيسِ اذا اطال جلُُوسُه: تغذيتَ اليومَ، فانِ قال: نعََم، قال: لو لا أنكّ »          

ان قال لاقالَ: لو کُنتَ تَعذيتَ لسقيتُك خمسةَ اقداحٍ. فلا يَصيرُ في يدِهِ علي  تعذيتَ لغدّيتك بغداءٍ طيِّبٍ. و

صحبتي هم رسد ووقتي مهماني سر مي»گويد: مي)مروزي  (1/37 ،1977 :جاحظ).«الوَجهَين قليلٌ و لا کثيرٌ

بودي صبحانه  گويد: اگر نخوردهاي؟ اگر پاسخ دهد آري، ميپرسد صبحانه خوردهکشد مينشستنش طول مي

گويد: اگر خورده بودي پنج قدح شراب ناب برتو ام، ميآورم و اگر جواب بدهد که نخوردهبرايت مي

 شود(.چيزي عايد مهمان نميگونه از کم و زياد نوشاندم، بدينمي

اب بخلاء آورده است متاثر از ديدگاههاي سياسي بعد فتوحات کتو شواهدي که جاحظ در  هااين نمونه          

خالي هاي جاحظ کند، بنابراين روايتاست که سخاوت را صفت عرب و بخل را صفت غير عرب معرفي مي

 شائبه و هجو سياسي نيست.  ،از اغراق 

 . مسخره کردن ایرانیان4-3

نگريست و آنها را مورد مذمت و سرزنش آميز به آنها ميجاحظ، ايرانيان را به باد مسخره گرفته و با نگاه تحقير

المخطرانيُ الذي يأتيك في زيِّناسِكٍ، يُريك انََّ )بابك( قد قَوَّرَلسانَهُ مِن اَصلِهِ لانه کان مُؤذِّناً » داد:قرار مي

الحقيقةِ کلَِسانِ الثَّورِ اوانا اَحدٌَ فلا تري له لساناً البتة و لسانُه في ، هناک ثم يَفتَحُ فاهُ، کما يَصنَعُ مَن يتثاءَبُ

کند آيد و اظهار مي)مخطراني کسي است که در پوشش زاهدي به نزد تو مي (1/90)همان: «. مَن خُدِعَبذلك

کند، بابك خرمدين زبان او را از بيخ درآورده است. زيرا او در آنجا مؤذن بوده است. سپس دهانش را باز مي

بيني که مثل زبان باشد در حقيقت زبانش مثل زبان زه مي کشد، البته تو زبان را نميمانند کسي است که خميا

 گاو است! و من يکي از کساني هستم که بوسيله آن کار فريب خوردم(

 . به جا نیاوردن آداب دوستی و رفاقت4-4

نواز نيستند و رسم مانکند که نشان از اين دارد که ايرانيان مهاي را در کتاب البخلاء، ذکر ميجاحظ نمونه

شان حل شود و بعد آن ديگر آورند و تا زماني پايبند به دوستي و آشنايي هستند که مشکلرفاقت را بجا نمي

عاجيبِ اهلِ مَروَ ما سمَِعناه مِن مشايخنا علي وجِه الدِهرِ. و ذلك انَ رجلاً مِن اهلِ أمِن »: شناسندطرف را نمي

مَهُ و يکفيه مُؤونته. ثم کان کثيراً ما يقولُ يَتجِر، و يَنزلُ علي رَجُلٍ مِن اهل العراقِ، فکِرِّمرو کان لا يزالُ يَحجُّ و 



 
 
 
 
 
 
 

لقديم احسانِك، و ما تُجدِّدُ لِي مِن البِرّ في کلُّ قدمة.  خي قد رايتك بمرو حتي أکافئكألك العِراقِي: ليت لذ

فکان مما  طويل حاجةٌ في تلك الناحيةِ. دهرٍ العِراقِيُّ بَعدَفعرضتُ لذلك »قال: «.فامّاها هنا فقد اغناک الله عني

ي نحوه في ثيابِ سفره، و في هَوَّن عليه مُکَابَدة السفرِ و وَحشَةَ الاغترابِ، مکان المروزي هناک. فلما قَدِمَ مضَ

اُنسِه.... و علَِمَ المروزيُّ انّه لم عِمامِته و قلََنسُوَتة و کسائه، ليَحُطَّ رَحلَهُ عِند، کما يصنع الرجلُ بثقته، و موضع 

يکي از ) (1/46: 1977)جاحظ؛  .«يَبقَ شيءٌ يتعلق بِه المتغافِلُ والمتجاهِلُ قال: لوخرجتَ مِن جلدکلم اَعرِفك

گفت: هر گاه تو خورد و پيوسته ميشد و از قبل او ميسفرحج و تجارت بر يك عراقي وارد مي اهالي مرو در

کنم. تا آنکه پس از مدتها عراقي را گذرا به خراسان افتاد و آنچه درد انت را جبران ميبه مرو بيايي احس

داشت اين بود که آشناي مروزيش در آن سامان است. باري چون به مرو غربت و رنج سفر بر او آسان مي

ديد آشنايي  رسيد با همان رخت سفر نزد مروزي رفت آنچنان که نزد دوستان يگانه روند، مروزي چون او را

از خود نشان نداد، عرب با خود گفت بسا با اين چپيه عگال مرا نشناخته سر را برهنه نمود، مروزي باز آشنايي 

کند که مگر مروزي را سابقه آشنايي به ياد آرد، آخر از خود نشان نداد و همچنين لباسها را يکي يکي مي

 (اخت!مروزي گفت از پوست هم بيرون بيايي، ترا نخواهم شن

 . کبر و غرور ایرانیان4-5

دهند و به اين به اعتقاد جاحظ، ايرانيان مردمي هستند که در وجودشان صفت منفي کبر و غرور را پرورش مي

آيد. خداوند در صفت منفي پايبند هستند. درصورتي که کبر و غرور جزء صفات ناپسنده اخلاق به شمار مي

 (18لقمان/ آيه )«لا تَمشِ في الارضِ مرحاً»:فرمايندقرآن کريم در سوره لقمان مي

لسنا  ارباباً. لاإلايُعدُّون الناسَ الا عبيداً، و اَنفسهم  مِن الفرسِ فکانوا کاسرةالأ فاما»کند: جاحظ نقل مي          

مِن الناسِ  والکبرُ في الاجناسِ الذليلةِ هم کيف کانوا، مِن ملوکٍ وسوقةٍإلا عَن دهماء الناسِ و جمهور نخُبِرُ

جاحظ؛ «.)اهلُ المعرفةِ تان مِن ظهور کبرهم، فصار لا يعرفُ ذلك إلامما نعهاَرسَخُو اعمُّ. ولکن الذلةَ و القلة 

آوردند، و خودشان امّا پادشاهان ايران کساني بودندکه مردم را جز برده و بنده به حساب نمي) (2/376: 1324

عامه مردم. درحاليکه گروه مردم و قسمت عمده آنها از پادشاهان و  خواندند. ما خبرنداريم مگررا ارباب مي

هاي ذليل مردم استوارتر است و عموميت آن بيشتر است ولي ذلت و تنگدستي دو چيزي هستند کبر در گروه

 .(شناسندشود و فقط اهل معرفت آن را ميکه مانع از ظهور کبرشان مي

 .  زنان ایرانیان4-6

تهمت زناکاري به زنان کند و لاي کتابهاي خود نهايت دشمني خود را با ايرانيان آشکار ميجاحظ در لابه

 نَّه، لانَّ شهوتالرِّجال فيهن اعمُّ صار الزنا وطلبُ نماإِوالروم و فارس  إنَِّ نساءَ الهند»:گويدزند و ميايران مي

 (2/586همان؛ .)«والقلُفة رظفارةَ البلا وإس لذلك علةٌ ولي الهند دوراً للزوّاني، قالوا: للرجالِ اکثرُ، ولذلك اتخذَ



 
 
 
 
 
 
 

تر است )عموميت دارد( زيرا دند و درخواست زنان از مردان عامهمانا زنان هند و روم و ايران زناکار ش)

گويند براي زناکاران اتخاذ کردند و مي شهوت زنان بيشتر ازمردان است و به همين خاطر هنديان تصميمي

 (در زنان چيزي جزء بلندي و زيادي پوست ختنه گاه نيست علت شهوت زياد

اگر خلقت تمام زنان يکي است؛ چرا جاحظ در اين مورد بحثي از زنان عرب بيان نکرده است و اين           

 زند؟!ها ميتهمت سنگين را به غيرعرب

 

 

 توصیف ایرانیان از نگاه ابن عبد ربه. 5

 

ابن عبدربه در کتاب العقد الفريد، از زبان حکيماني چون بزرگمهر، انوشيروان، اردشير و ابن مقفع  به توصيف 

 پردازد. ايرانيان و افکار آنان مي

 . بزرگمهر5-1

نقل شده  بزرگمهر وزير نامي خسرو انوشيروان، از کساني است که در منابع عربي از او سخنان بسياري

را از ديگر وزيران و  حکيمان و انديشمندان، و بزرگترين دانشمندان عصر خود بود و کسري اووي از ». است

 (72: 1960)دينوري؛ « .داشتعالمان روزگار برتر مي

 . دوستی با افراد نادان5-1-1

« جاهلعدوٌّ عاقلٌ أحبُّ اليّ مِن صديق » گويد:را به بزرگمهر ايراني نسبت داده و ميربه حکمت ذيل ابن عبد

 (تر است از دوست نادان، دوست داشتني دشمن عاقل نزد من) (2/225: 1990)ابن عبدربه؛ 

 :در مجلس انوشيروان آورده است فردوسي هم اين حکمت را از جمله پندهاي بزرگمهر          

 (1066: 1384)فردوسي؛     چو دانا تو را دشمن جان بود                  به از دوست مردي که نادان بود

: آورده است ربه، در زمينه همنشيني با افراد نادان، حکمت ذيل را نيز در جلد دوم العقد الفريدابن عبد          

نادان مانند رابطه برقرار کردن  قطع رابطه با(. )2/225: 1990)ابن عبدربه؛ « قطيعةُ الاحمق مثلُ صلةِ العاقل»



 
 
 
 
 
 
 

جاي داده  «رأکثم بن صيفي و بزرجمه أمثال»وم، اين حکمت را ذيل در جلد س ابن عبدربه. (با عاقل است

 .است

 در فضیلت فروتنی. 5-1-2

 ابن عبدربه در فضيلت فروتني از زبان بزرگمهر آورده است: 

به تمامي نعمتها به جز فروتني حسد ) (2/350: 1990)ابن عبدربه؛ « لا التواضعُکلُّ نعمة يُحسَد عليها إ»

 شود(.ورزيده مي

قيل لبزرجمهر: » :گويدو مي را در قالب پرسش و پاسخ به بزرگمهر نسبت داده اين سخنحمدون ابن          

( )به بزرگمهر گفته شد: کدام 3/105: 1996)ابن حمدون؛ « ما النعمة التي لا يُحسَد عليها؟ قال: التواضع

 شود؟ گفت: فروتني(نعمت است که بر آن حسد ورزيده نمي

 ثباتی دنیابی. 5-1-3

قال بزرُجمهر »گويد: ثباتي دنيا آورده و مياي درباره بيابن عبدربه از حکيم فرزانه بزرگمهر سخن حکيمانه

اگر دنيا به تو روي ) ( 1/245: 1990)ابن عبدربه؛ « بقيَمنْها فإنّها لا تَفأنفق  عليك الدنيا إذا أَقْبلْت»: الفارسي

 (.ماندباقي نميکه آن،  آورد، از آن انفاق کن

 باشد:ميدو بيت زير از کلام بزرگمهر  است که ربه معتقدابن عبددر ادامه،           

 فُرَو السّ ها التبذيرُصَقِّنَيُ نفلَةٌ                        قبلنيا وهي مُدُبِ نَّبخلَلا تَ»

 

 )همان(« فلَت خَرَاذا ما ادبَ کرُفالشُّ                  هابِ ن تجودَأي حرَأت فلَّوَن تَإو 

و اگر روي  کاهدزماني که دنيا به تو روي آورد بخل نورز، که هرگز ريخت و پاش و اسراف کردن از آن نمي)

 «.بهتر است پس بخشش در آن ،برگرداند، شايسته است در آن سخاوتمند باشي زماني که پشت کرد

 . انوشیروان5-2

 ساساني که چهل و هفت سال و هفت ماه بر ايران فرمانروايي کرد، هاز پادشاهان دور يکي

تفاخر کرده  ،انوشيروان بوده؛ پيامبر در زمان وي ولادت يافت و به اين که در زمان پادشاه عادل به دنيا آمده

عجم کسي بيش از وي جامع حکمت و ادب و  در ميان»: دينوري گفته است (23: 1385. )ابن بلخي؛ است

 (72: 1960)دينوري؛ « .ستودداشت و فضل ايشان را مير دانش نبوده است. اهل ادب را عزيز ميدوستدا

 . رازداری5-2-1



 
 
 
 
 
 
 

)ابن عبدربه؛ « عدوِّک فلا تطلع عليه صديقك نمَه مِکات ما کنت»دارد: ربه از زبان انوشيروان بيان ميابن عبد

 (.آن آگاه نساز دوستت را به ،کنيآنچه که از دشمنت پنهان مي) (84/1: 1990

)عنصرالمعالي؛ « .اگر خواهي راز تو دشمن نداند با دوست مگوي» آمده است:پند يازدهم انوشيروان در           

1364 :52) 

 . قناعت5-2-2

)ابن  «ثمرةُ القناعةِ الراحةُ، و ثمرةُ الحرصِ التّعَبُ» گويد:ربه از زبان انوشيروان در فضيلت قناعت ميابن عبد

 (.ثمره قناعت راحتي است و ثمره حرص، خستگي است) (3/202: 1990عبدربه؛ 

نقل کرده است. « حکمتهاي برگزيده انوشيروان»ذيل را اين سخن کتابش، بخش اول ابن مسکويه در           

 (50تا: )ابن مسکويه؛ بي

 . بخشندگی جوانمرد5-2-3

الحُرُّ گويد: )لا يوجدَ ربه در خصوص حرص آزاده، و حسد بخشنده، از زبان انوشيروان چنين ميابن عبد

 «.آزاده، حريص و انسان بخشنده، حسود نيست( »2/309: 1990)ابن عبدربه؛ حريصاً و ال الکريمُ حسوداً( 

عنصرالمعالي ( و 77است. )ابن مسکويه؛ بي تا:  را از پندهاي ايراني برشمرده، اين عبارت مسکويهابن          

 اگر خواهي که از شمار آزادان»: حکمت را از پندهاي انوشيروان چنين بازگو کرده است نيز بخش نخست اين

 (55: 1364)عنصرالمعالي؛ « .طمع را در دل خويش جاي مده ،باشي

 . اردشیر5-3

 الطوايفي پايانملوک هاست که به دور گذار حکومت ساساني، همان کسياردشير بابکان بنيان

ه اردشير در دور در مورد شخصيت و کردار (17: 1348. )بابکان؛ داد و حکومتي مستقل را در ايران ايجاد کرد

اند. دسترسي داشته اول عباسي به آنه ساساني چندين کتاب وجود داشته که اديبان عرب در دور

بحق مأخذ همة مطالبي به شمار  م نوشته شده و600اردشير است که در حدود سال  همشهورترين آنها کارنام

در منابع عربي پندها  (57: 1374. )العاکوب؛ است اردشير آمده هرود که در شاهنامه و کتابهاي عربي دربارمي

 :پادشاه ساساني نسبت داده شده است ورزي به اينعدالت هو وصاياي بسياري دربار

 لت. عدا5-3-1



 
 
 
 
 
 
 

غشومٌ خيرٌ  ، و إمامامام عادل خير من مطر وابل» گويد:ن اردشير ساساني درباره عدالت ميابن عبدربه از زبا

کند[ پيوسته ]که همه چيز را بارور مي پيشواي دادگر، از باران) (1/20: 1990)ابن عبدربه؛  «.من فتنةٍ تدوم

 (نيکوتر استبهتر است، و فرمانرواي بيدادگر از ادامه هرج و مرج 

پادشاه  آنجا که»: اين حکمت در عهد اردشير، نيز آمده و امام شوشتري آن را چنين ترجمه کرده است          

بهتر است و شاه  ستمگر ستم کند، آبادي پديد نيايد. شهريار دادگر به از پر باراني است. شير درنده از شاه

 (113: 1348؛ )بابکان« .ستم پيشه از آشوبي که دوام يابد بهتر
 . ادب و تجربه5-3-2

الحسب »گويد: به ادب، و نياز ادب به تجربه مي ابن عبدربه از زبان اردشير، در خصوص نياز اصل و تبار

اصل و تبار به ادب و شناخت )( 2/412: 1990)ابن عبدربه؛ «. محتاج الي الادب، و المعرفة محتاجة الي التجربة

 (.به تجربه نيازمند است

همين سخن را در کنار دو نياز ديگر آدمي ذکر کرده و با ، اردشيراز زبان ابشيهي در کتاي المستطرف،           

إلي  أربعةٌ تَحتاج)قال اردشير بن بابك: را بکار برده است: « العقل»، کلمه «المعرفة» که به جاي اين تفاوت

: 1992( )الابشيهي؛ المودةِ و العقلُ إلي التجربة القرابةُ إليالسرورإلي الأَمنِ و  إلي الأَدبِ و أربعةٍ: الحسب

چهار چيز به چهار چيز ديگر احتياج دارند: حسب به ادب، سرور به امنيت، نزديکي به دوستي، و عقل ( »1/25

 «به تجربه

 . ابن مقفع5-4

 اول عباسي است. ابن نديم در الفهرست همقفع از مترجمان عربي به فارسي در دوربن عبداالله

کتابهايي که  جمله او را از مترجمان ايراني که به هر دو زبان عربي و فارسي مسلّط بوده است، آورده است، از

الأدب الکبير و الأدب الصغير،  از زبان فارسي به عربي ترجمه کرده کتاب خداينامه، آئين نامه، کليله و دمنه،

ربه ابن عبد (132: 1971. )ابن نديم؛ است و التاج في سيره انوشروان را براي او برشمردهيتيمه في الرسائل 

 :اي نقل کرده استنيز از وي سخنان حکيمانه

 . جایگاه وزیران5-4-1

إلا  الملك لا ينْفَع» گويد:عبدربه از زبان ابن مقفع در خصوص جايگاه وزيران در نظام مملکت اداري ميابن

الرأيِ  المودةُ و النصيحةُ إلا مع النصحيةِ کذا، و لا تَنْفَع و الأعوانُ إلا بِالمودةِ و الوزراء أعوانه و لاينْفعبِوزرائه و 

محسناً و لا مسيئاً ما دونَ جزاء؛ فإنهم إذا تَرکوا ذلك تهاونَ  ذلك أَلَّا يتْرکوا بعد علي الملوک ثم. و العفاف

پادشاه تنها از وزيران ( )1/48: 1990)ابن عبدربه؛  .«بطَلَ العسل الأمرُ، وو فسَد ، المحسن، و اجترأ المسيء



 
 
 
 
 
 
 

بينند. بيند و وزيران و ياران نيز تنها با دوستي و مهرباني سود مياست که منفعت مي و ياران موافق خويش

نيکوکار  بايد هرگردد؛ بنابراين پادشاهان ينها با رايزني و پاکدامني حاصل مدوستي و مهرباني هم ت اين نوع

نيك سستي خواهد  و خطاکاري را پاداش و عقاب کنند. اگر پادشاهان، اين مهم را واگذارند، نيکوکار در کار

 .( فايدهشود و عسل بيمي کرد و گناهکار نيز در خطا، جرأت و جسارت خواهد ورزيد پس کار تباه

 ناپایداری امور. 5-4-2

ثلاثةٌ لا بقاء له: ظلُّ الغمام و صحبة » گويد:خصوص ناپايداري امور ميمقفع، در ابن عبد ربه از زبان ابن 

بدان  سه چيز را بقايي نيست: سايه ابر و همنشيني با)( 2/235: 1990)ابن عبدربه؛  «.الاشرار و الثناء الکاذب

 (و ستايش دروغ

را نيز افزوده « الکثير المال»آمده و  « سالبناء غيرأسا»، «الثناء الکاذب»اما در کليله و دمنه به جاي            

)ابن است.  آمده« النبأ الکاذب» ،«الثناء الکاذب»و در الأدب الصغير به جاي   (200: 1991)ابن المقفع؛  .است

   (1989: 306المقفع؛ 

 وفاداری. 5-4-3

عن  الْکرَيم يود الکَريم» گويد:وفايي فرومايه ميعبدربه از زبان ابن مقفع در خصوص وفاداري کريم و بيابن

کريم با يك بار ملاقات، )( 337/2 : 1990)ابن عبدربه،«. رهبةٍ قْيةٍ واحدةٍ، و اللَّيئم لايصلُ أحداً إِلَّا عن رغْبةٍ أوَلُ

 (کنديا نيازي با کسي رابطه برقرار مي دارد و فرومايه فقط از روي ترسکريم را دوست مي

 ( آورده است.1989: 304( و الادب الصغير )1991: 188را در کليله و دمنه )ابن مقفع همين عبارت           

 رویی. مهربانی و گشاده5-4-4

أفضلُ البرّ الرحمة و رأس المودة » گويد:رويي ميعبدربه از زبان ابن مقفع در خصوص مهرباني و گشادهابن

رويي مهرورزيدن است و آغاز دوستي، گشادهنيکويي،  برترين)( 2/233: 1990عبدربه؛ )ابن «.الاسترسال

 (تاس

 ( آورده است.1989: 305( و الادب الصغير )1991: 150مقفع همين عبارت را در کليله و دمنه )ابن          

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 گیرینتیجه

 

نيان داشته، يابيم که جاحظ نگاهي بدبينانه نسبت به ايرابا خوانش اين مقاله، به اين نتيجه مهم دست مي

پرورش  ي متفاوت از ايرانباشد. از آنجا که جاحظ در محيطخوشبينانه و متعادل مي ولي نگاه ابن عبدربه

هاي اعيان و اشراف و شاهزادگان عرب بوده، وقتي که با روحيه خوريها و زيادهيافته و شاهد ولخرجي

و اين رفتار  رسديب به نظر مياين مساله برايش عجشود، گرايانه ايرانيان مواجه ميروي و اعتدالميانه

. البته دليل اصلي پردازد، بنابراين به انتقاد از آنان ميرسدت به نظر ميايرانيان در نظرش نوعي بخل و خسّ

وي بوده است؛ گويي هاي حزبي و نژادي هاي سياسي و رقابتبه ايرانيان ناشي از انگيزه اين نوع نگاه جاحظ

. لذا به جاي بپذيرد .هاي سياسي، علمي، ادبي و..ي ايرانيان را در همه زمينههاتوانسته پيشرفتنمي که وي

تصويري که . ه استبه تحقير ايرانيان پرداختتلاش در جهت اصلاح آن ها و نه عربيااسرافگرا انتقاد از طبع

مندي به علاقهو  مداريپيشگي، سياستخورد، عدالتبه چشم مي عبدربهآثار ابنلاي از ايرانيان در لابه

همچون بزرگمهر، انوشيروان، اردشير و  حکيمان ايراني ي که ازآموز است. همچنين حجم سخنانسخنان پند

 .دارد محوري، و تشويق به صفات نيکو و بر حذر داشتن از اخلاق ناپسند اشاره، به عدالتذکر کرده ابن مقفع
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